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تركيه اردوغان، زير تيغ آمار
پيش زمينه جنبش تركيه چه بود؟ چگونه ممكن است «قطع چند 
ــاله اى به قول اردوغان به ظاهر كوچك، به چنين جنبش  درخت»، مس
عظيمى بينجامد؟ چطور ممكن است در بطن اقتصادى چنين پويا كه 
ــد اقتصادى داشته با اعتراضى  ــيار بالاى رش به طور مداوم، نرخ هاى بس
ــيم استانبول، به  كوچك عليه تخريب پارك گزى در كنار ميدان تقس
جنبشى در سراسر كشور با خواست استعفاى نخست وزير حزب «عدالت 

و توسعه» تبديل شود؟ 
خوانشى صرفا زيست محيطى يا محدودكردن اين جنبش به تقابل 
ــكولار به غايت ساده انگارانه خواهد بود. مركز خريدى كه  مذهبى و س
قرار بود در تقسيم ساخته شود نماد آن نوع الگوى توسعه شهرى شده 
ــتوار بوده است.  ــد اقتصادى در زمان دولت حاضر بر آن اس بود كه رش
مخالفت ها با زيبايى سازى مناطق عظيمى از شهر همراه با بيرون كردن 
ــاى پايتخت، با معامله هاى  ــان به حومه ه مردم طبقه كارگر و راندنش
ــته به حزب حاكم  ــط بورژوازى وابس ــكوك ساخت و ساز كه توس مش
ــكار بين خانه هاى تجملى  ميليونر ها  صورت مى گيرد و نيز تناقض آش
ــازه وارد به آنها مى آيند همه در مبارزه  ــى كه كارگران ت و حلبى آبادهاي
عليه تخريب پارك گزى متمركز شدند. البته شكى نيست كه مسايل 
دموكراتيك نيز مطرح هستند. 10سال است كه حزب عدالت و توسعه 
با مشت آهنين حكومت كرده است. روزنامه نگاران مستقل و منتقد را 
دستگير و رسانه ها را سانسور مى كند، همين رسانه ها هيچ چيز در مورد 
شكل گيرى جنبش كنونى ننوشتند.  هزاران نفر زندانى سياسى، سركوب 
ــتگيرى فعالان سياسى، همراه با حمله اى خيزان عليه مشخصه  و دس
ــكولار دولت و... همگى از شاخصه هايى است كه دولت اردوغان را از  س
ــت فريبنده خود دور مى كند. اما تا زمان شكل گيرى خيزش ها و تا  ژس
زمانى كه اقتصاد در حال رشد بود، بسيارى از اين امور بى عملانه پذيرفته 
ــد يا حداقل به جنبشى توده اى منجر نمى شد. براساس آمارى كه  مى ش
ــت  ــه داده اس ــايت international Marxist tendency اراي س
ــرمايه دارى در سال 2009، در سال  گرچه اين حزب در اوج بحران س
ــر گذاشت، اما  ــد 9 درصد به ظاهر بحران را پشت س 2010 با نرخ رش
ــد اقتصادى دولت اردوغان نبود. در  اين تمام ماجراى پيشرفت و رش
واقع بيشتر بر بنيان اين رشد اقتصادى بود كه حزب عدالت و توسعه 
ــتيبانى انتخاباتى خود را تثبيت كرد. از 34 درصد در سال 2002  پش
ــد در 2011. حزب عدالت  ــد در 2007 و نزديك 50 درص تا 46 درص
و توسعه در سامان امور به رشد بسيار چشمگيرى دست يافته است. 
ــط سالانه  ــال هاى 2002 و 2011 با نرخ متوس اقتصاد تركيه بين س
7/5 درصد رشد داشت. درآمد متوسط سرانه از دوهزارو800دلار آمريكا 
ــال 2001 به حدود 10 هزاردلار آمريكا در سال 2011 افزايش  در س
يافت. بحران جهانى سرمايه دارى در 2008 و 2009 ضربه اى به اقتصاد 
ــد 9 و 8/5 درصد در  ــاهد احيايى سريع با نرخ هاى قوى رش زد اما ش
ــال هاى 2010 و 2011 بوديم. اما بخش زيادى از اين رشد بر پايه  س
تزريق عظيم سرمايه گذارى مستقيم خارجى بود كه توسط برنامه اى 
ــد. همين  ــازى جمعى دارايى هاى دولتى جذب مى ش از خصوصى س
امر موجب انباشت بدهى خارجى عظيمى شد. توليد ناخالص داخلى 
ــت در حالى كه بدهى  ــد داش از 2008 تا 2012، 44 ميليارددلار رش

خارجى 55 ميليارددلار رشد داشت. اين بود كه موقعيت ناپايدار شد. 
تركيه از قراردادهاى تجارى با اتحاديه اروپا بهره مى برد اما بحران اروپا 

اين كشور را واداشت در سال هاى اخير به دنبال تهاجم سياسى، تجارى و 
ديپلماتيك قوى ترى در خاورميانه و آفريقاى شمالى باشد. تركيه كوشيده 
از طريق ارتباط با دولت هاى اسلامگراى تازه  برپا شده در تونس و مصر به 
بازار ها و مناطق نفوذى در كل منطقه دست يابد. در همين راستا روابطى 
قوى با دولت اقليمى كردستان در شمال عراق برقرار كرده و فعالانه از 

«ارتش آزاد سوريه» عليه دولت اسد حمايت مى كند. 
ــده است. برخى اقتصاد تركيه  از منظر اقتصادى، «معجزه» تمام ش
ــن توصيف مى كنند: «بادكنكى كه باد آن به تدريج در مى رود و  را چني
زير ضربات  گاه گاه و غيرمنظم بازار هاست.» رشد توليد ناخالص داخلى 
به شدت كند و تقريبا راكد شده است. نرخ رشد در سال 2012 تنها 2/2 
بود و در فصل قبل مصرف خصوصى داخلى 0/8درصد كاهش داشت. 
تيترهاى ارقام رشد اقتصادى در واقع شكافى ديرپا و عميق بين فقير و 
غنى در جامعه را پنهان مى كردند. در سال 2011 وقتى توليد ناخالص 
ــت، ثروتمند ترين 20 درصد جمعيت  داخلى رشدى 8/5 درصدى داش
ــتند در حالى كه 20 درصد فقير ترين  تقريبا نيمى از درآمد ملى را داش
تنها شش درصد آن را داشتند. به رغم رشد اقتصادى دهه گذشته، تركيه 

سومين كشور نابرابر سازمان همكارى و توسعه اقتصادى است. 
نماد تناقضات آشكار بين نخبگان ثروتمند و اكثريت جمعيت نظام 
ــامل 2/3 درصد  درآمد  ــت كه در آن ماليات غيرمستقيم ش مالياتى اس
ــرار دارد. حتى ماليات هاى  ــر دوش كارگران و فقرا ق ــش از همه ب و بي
ــتقيم هم به نفع ثروتمندان تنظيم شده  است. ماليات عمومى  غيرمس
فروش 18 درصد است در حالى كه براى خاويار تنها هشت درصد است و 
براى بعضى سنگ هاى گران بها، صفر درصد. نرخ بيكارى در كل اين دوره 
حدود 9 درصد باقى مانده است و ارقام واقعى بسيار بيش از اين هستند 
ــه خيلى ها ديگر اصلا دنبال كار نمى گردند. بيكارى جوانان ميان  چراك
فارغ التحصيلان دانشگاه ها حدود 30 درصد است. رقم رسمى براى افراد 
زير خط فقر 16 درصد است. شكوفايى اقتصادى در عين حفظ نابرابرى 
ــتانداردهاى  به خصومت انجاميد اما اين خصومت با بهبود عمومى اس
زندگى كنترل مى شد. در عين حال اما انتظارات بالاترى ايجاد شد كه 
ــدت كاهش  ــد اقتصادى به ش عمل به آنها ممكن نبود. اكنون كه رش

مى يابد، تمام تناقضات رو آمده اند.
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قانون ويزا، جنون سرمايه و منطق تصوير

ــارت مال من و در  ــه مثابه تملك ارضى (در قالب عب ــدى توامان ب حصاربن
مقام گشاينده جامعه مدنى) و ايجاد قلمرو مقدس (آنچنان كه ترير از آن پرده 
برمى دارد) بنيان حاكميت مدرن است.  وندى براون با اشاره به اين نقطه آغازين، با 
مرور ديوار ها، بلوك ها و سيم خاردارهاى پيشرفته اى كه امروز بى وقفه در مرز ها كار 
گذاشته مى شوند، اين سوال را طرح مى كند كه آيا در انتها نيز تقدير ما سركردن 
ــروكله زدن با پرچين  ها و حصار ها نيست؟ آيا اين اصرار موكد اخير دولت ها  و س
ــى مرز ها، در مقام نوعى تذكر الهياتى واپسين، از ضعف و سستى و  بر ديواركش
بى رمقى ايده دولت-ملت مبتنى بر زمين خبر نمى دهد؟ آيا ظهور دوباره مرز ها 
در مقام امر توامان قدسى و سكولار، از تغييرشكل يا امحاى حاكميت سياسى به 
شكل موجود آن خبر نمى دهند؟ آيا تالارهايى كه عبور از آنها وضعيت سياسى 
تازه اى را پيش روى ما خواهند گشود خود همين مرزهاى جغرافيايى نيستند؟ 

ــتحكام ديوار امنيتى در  ــت بتونى ديوار حايل در كرانه باخترى، اس قطعي
مرز عربستان، عراق و... و پيش از آنها قطعيت و شفافيت كارتوگرافيگ مرز ها 
ــه هاى قرون وسطايى از  ــه هاى علمى جديد جهان (كه برخلاف نقش در نقش
روايت هاى جزيى و نشانه هاى سرراست ايدئولوژيك خالى اند و واقعيتى ابدى 
را بازنمايى مى كنند) علاوه بر سستى ايده دولت-ملت، بر وجود نوعى منطقه 
برزخى ابهام و عدم تعيين ميان بيرون و درون سرپوش مى گذارد كه در قرن 
گذشته ميليون ها نفر را در مرز حيوانيت و انسانيت به كام مرگ كشاند. در پايان 
جنگ جهانى اول، با تحولات روسيه و فروپاشى امپراتورى عثمانى و تغييرات 
سياسى/جغرافيايى متعاقب جنگ، جهان براى اولين بار شاهد حضور پناهندگان 
ــود. در مدت زمانى كوتاه، يك و نيم ميليون  نفر از  به منزله پديده اى اجتماعى ب
ــتان، يك ميليون يونانى، و صد ها هزار  ــيه سفيد، 500هزار نفر از بلغارس روس
آلمانى، مجار و رومانيايى مجبور به ترك كشور هايشان شدند. كوتاه زمانى بعد، 
ــاله يهوديان و جنگ داخلى در اسپانيا،  در نتيجه قوانين نژادى در آلمان، مس
ــد. ميليون ها نفر در اروپا  ــرگردان در اروپا افزوده ش بر تعداد اين مهاجران س
ــهروندى و ملى شان، حقوقى را  ــدند و با از دست دادن نسبت هاى ش آواره ش
كه غيرقابل انتقال يا فسخ تصور مى كردند، يعنى حقوق انسانى شان را از دست 
دادند. راه حل هيتلر براى مساله يهود، تقليل يهوديان آلمانى به سطح اقليتى به 
رسميت شناخته نشده و سپس راندن آنها به عنوان مردمانى بدون دولت به آن 
سوى مرز ها و در   نهايت جمع كردن دوباره آنها و روانه ساختنشان به اردوهاى 
ــى آموزشى بود براى باقى جهان كه چگونه مى توان مساله  كار اجبارى، كلاس
ــتورالعملى كه درخصوص  ــكل موثر و واقعى» حل كرد. دس اقليت ها را «به ش
فلسطين به كار گرفته شد و به اشكال ديگر و خفيف تر در دستور كار بسيارى 

از دولت ها قرار گرفت. 
ــت دادن حقوق  ــد، «آوارگان»، با از دس ــت مى نويس ــا آرن ــر آنچه هان بناب
شهروندى شان كسانى هستند كه حق دسترسى به حقوق را از دست داده اند. 
ــت كه قانون با آوارگان، برابر با ديگران رفتار نمى كند، بل آن  موضوع اين نيس
است كه قانونى براى آنها وجود ندارد. مساله اين نيست كه آنها مورد ستم قرار 
گرفته اند، بل آن است كه آنها حتى امكان ستمديده بودن را از دست داده اند. 
تجربه تاريخى نشان داده است كه بازگرداندن يا بومى كردن آوارگان/پناهندگان 

هيچ كدام خلأ قانونى موجود در مورد آنها را نمى تواند پر كند. 
ــكلى عمل گرايانه ضرورت عضويت ملى و  ــا، اگر واقع بينى آرنت به ش ام
تعلق به فضاى جغرافيايى را به عنوان پيش شرط دسترسى به حقوق پيش رو 
ــكلى بنيادى تر بداهت و بايستگى ترديد در تطابق به ظاهر  مى گذارد، به ش
ضرورى ميان تولد در يك قلمرو جغرافيايى و شهروندى سياسى، و پرسش 
از هم ارزى حاكميت سياسى و مالكيت جغرافيايى، و درهم تنيدگى جغرافيا و 
قانون، و به چالش كشيدن ايده دولت-ملت مبتنى بر زمين را گوشزد مى كند؛ 
به عبارت ديگر خود اين واقعيت كه حق دسترسى به حقوق در گرو داشتن 
ــهروندى است اهميت امكان جابه جايى بدون از دست دادن  اقامت و حق ش
ــت كه  ــان مى دهد. واقعيت آن اس حقوق و ضرورت «حق» گردش آزاد را نش
حق پناهندگى كه كرارا و تقريبا همه جا مورد تجاوز قرار مى گيرد، بازنويسى 
حداقلى و دفرمه از حق معقول جابه جايى آزاد است؛ حق بى قيدوشرط سفر. 
امروز وضعيت اسفناك پناهندگان خود بيش از هرچيز گوياى اين امر است 
كه حق پناهندگى نه مرهمى براى فقدان حق جابه جايى آزاد كه در حقيقت 

دردنشان چنين فقدانى است. 
ــروج، حاكى از تاكيد بر حق  ــر آزادى حركت (كه علاه بر حق خ ــرار ب اص
بازگشت نيز است) درعين حال نسبت وثيقى با حركت آزادى دارد. تاريخ مملو 
از گره گاه هايى است كه در آن آزادى جابه جايى و امكان سفر، ادامه حركت ها/

ــينى  ــطه امكان پيش ــت. به واس جنبش هاى آزادى بخش را ممكن كرده اس
ــى ها،  ــور از مرز ها بود كه روس ها، بلژيكى ها، مجار ها، ايتاليايى ها، سوييس عب
ــتانى هاى گارد ناسيونال، هم رزمان سابق گاريبالدى، توانستند در كنار  و لهس
كمونارهاى پاريسى ها و الجزايرى از ايده يك «جمهورى يونيورسال» دفاع كنند. 
در دهه 30، بريگادهاى بين المللى كه در كنار جمهوريخواهان عليه فاشيسم و 
ارتجاع در اسپانيا داوطلبانه جنگيدند، ارتشى از 53 مليت متفاوت را تشكيل 
ــوى، پزشكى كانادايى، كمونيستى فلسطينى، نويسنده  دادند: بازيگرى فرانس

مشهور آمريكايى و... 
 اگر گيت ها، قوانين مهاجرت ويزا و پليس مرزى امكان جابه جايى را براى 
شهروندان نظم وستفالى جهان، زندانيان سلول بدن لويتان هاى مقدس، مشروط 
كرده اند، و اگر منطق تصاوير در عين تشديد جدايى فاصله ها را درز مى گيرد 
و طبيعى مى كند، آنچه اما بدون شك بيش از هرچيزى امكان جابه جايى را از 
انسان ها ربوده و منطق گردش آزاد را درونى كرده «سرمايه» است. امكان سفر 
ــهروندان اروپايى محدود و مشروط به دريافت هزينه هاى  ــيارى از ش براى بس
ــيد تعطيلات است، اما جاى نگرانى نيست سرمايه  حمل ونقل در قالب سوبس
هرچه را كه در سفر مى شود يافت از دوردست ترين نقاط به نزديك ترين مركز 
ــرمايه همچون  ــرمايه دارى مالى متاخر، س خريد نزديك خانه مى آورد. در س
ــتان بى راه اوييسمانس، با نوشتن داستان سفر قبل از آن، منطق  قهرمان داس
گردش و جابه جايى را تا حد غايى آن پيش مى برد: كالايى كه ژانويه سال آينده 
در چين توليد خواهد شد در فرانسه خريدارى مى شود و براى فوريه سال آينده 
به شخصى در پرتغال فروخته مى شود و سپس به شركتى در تركيه و الى آخر، 
پيش از آنكه حتى كالاى مورد نظر توليد شده باشد؛ در الگوى وطنى، ارز دولتى 
براى واردات مقدار معتنابهى آهن به فردى تعلق مى گيرد براى آنكه او اين مقدار 
آهن را به شكل مجازى وارد كند تا سپس آن را به صورت مجازى صادر كرده 

و مبلغ حاصل از فروش را در بازار آزاد ارز بفروشد. 
ــترداد حق جابه جايى آزاد، و بازپس گيرى جاده هاى سفر  به اين لحاظ، اس
از توريست ها و از سربازان ناتو، و فرآورى از مقوله هاى كاذب پليس هاى مرزى 
يعنى توريست/ تروريست، علاوه بر حد گذاشتن بر منطق تصوير و مبارزه عليه 
ديوارهاى مرزى، مهار سرمايه را نيز مى طلبد. (انقلاب ايسلند در سال 2009، با 
كنترل بازار واردات و معاملات و ملى كردن بانك ها نمونه اى موفق از مهار گردش 

ديوانه وار سرمايه در مركز و در كوران آن است.) 
ــفر از اوليس تا كمون پاريس، از كمون تا تقسيم، تاريخى طولانى  تاريخ س
است؛ تاريخى دوگانه و قبل از هرچيز حاكى از اين واقعيت كه رهايى همبسته 
ضرورى آن نيست. اما اگر سفر با برهم زدن تمايزات قراردادى ميان درون/بيرون 
و خانه/خارج كه نه راهى براى گريز كه تمهيدى كهن براى ستيز و تغيير است و 
مى تواند از نقشه و شكل جهان آينده خبر دهد، امروز سه گانه قانون ويزا، جنون 
سرمايه و منطق تصوير قطب نماى ايده پردازى و تجربيات محلى و محدود عمل 
براى مسافران آينده است؛ مسافرانى كه از قاب تصاوير پاريس بيرون مى آيند، 
در گردش سرمايه اختلال ايجاد مى كنند، و با عبور از ديوار حايل كرانه باخترى 

در تقسيم متحد مى شوند. 

دريچه

اعتراضـات اخير در تركيه و مداخله مردم در وضع موجودشـان كه سـوژه 
جمعـى سياسـى را در خيابان ها و ميادين تركيه شـكل داد خبر از ريشـه 
خاستگاه اوليه اين شورش مى داد كه درپى چندين اعتراض صلح آميز شكل 
گرفته بود. اعتراضات در    نهايت با اقدام دولت اردوغان در تخريب پارك گزى 
خصمى مشـترك يافت و اردوگاه مردم را در برابر اردوگاه دولت قرار داد كه 
همانا دو بخش متخاصم و آشـتى ناپذير وضعيت بودند. شورش مردم تركيه 
از تحصن هاى ساده، مسالمت آميز و اعتراضى زيست محيطى به تخريب يك 
پارك به بهانه سـاخت يك مركز خريد آغاز شـد و چه به لحاظ حجم و چه 
دامنه خواست ها به سرعت گسترش يافت و چندين شهر و ميليون ها شهروند 
را با خود درگير و همراه كرد و مطالباتشـان تا اسـتعفاى دولت اردوغان نيز 
پيش رفت. چراكه فصل مشـترك همه نارضايتى ها مخالفت با اقتدارگرايى 
دولت اردوغان بود. گسـترش جنبش، نشانگر حجم كثيرى از خشم و خصم 
و نارضايتى فروخفته اى بود كه با تكانه اى شـعار «آتش زير خاكستر» را جان 
بخشيد.  اگر نفس اين اعتراضات و پازل شكل گيرى آن را كنار هم بچينيم، 
خيزش و شورشى را كه در پى اعتراض به تخريب پارك گزى تقسيم صورت 
گرفت، به رغم حمايت ها و رهبرى ظاهرى جنبش هاى محيط زيستى، نمى توان 
تنها با قاعده و اهميت زيست محيطى خواند. البته به هيچ وجه نمى توان آرمان 
حفاظت و وفادارى به فضاهاى عمومى مشترك (public spaces) و مقاومت 
در برابر تصاحب و بلعيدن اين فضا ها توسط سرمايه دارى جهانى و محلى را 
در متن اين خيزش ناديده گرفت. جنبش تركيه مجموعه اى ناهمگن، متكثر و 
چندصداست كه در آن جنبش زنان و دانشجويان، اكولوژيست ها، احزاب چپ 
و آنارشيسـت ها و حتى ناسيوناليست ها و جريان هاى دست راستى  با پايگاه 
طبقاتى متوسط و بالا نيز حضور داشتند و به سبب فرم عمل سياسى و نحوه 
سـازماندهى اين اعتراضات همان طور كه در جنبش هايى با فرمى مشابه در 
سـال هاى اخير ديده شد، فرصتى براى سياسى شدن جوانانى پديد آورد كه 
اساسـا تعلقات سياسى نداشتند؛ جنبشـى كه در آن، همه مردم از اعضاى 
حزب كمونيسـت، مسـلمانان ضدسـرمايه دارى، جبهه هاى سوسياليستى 
انقلابى، فعالان اتحاديه هـاى كارگرى، احزاب كارگرى تا حزب جمهوريخواه 
خلق (ناسيوناليست هاى سوسـيال دموكرات) حضور داشتند. اتفاقات اخير 
تركيه را بى شك بايد بخشى از مقدمات تحقق سياست مردمى در متن مبارزه 
و اعتراضات ترك ها دانست؛ يك مقاومت تخريب گرايانه در برابر هر تلاشى 
كه بناسـت جهان آنها را در اصلى منفرد محبوس كنـد.  دولت اردوغان كه 
برنامه هاى حزب «عدالت و توسعه» را البته با خودكامگى خاص خود، نمايندگى 
مى كند؛ در تمام اين سال ها در مقام الگويى بى بديل براى كشورهاى مسلمان 
معرفى  شـده و حتى به اتوپياى اصلاح طلبان خاورميانه بدل گشـته است؛ 
الگويى كه توانسته، به مدد قوه قهريه دولتى، اقتدارگرايى را با نئوليبراليسمى 
بى شكل و هار پيوند بزند. براى واكاوى هر چه صحيح تر تحولات كنونى تركيه 
كه عجالتا در سـكوت به سـر مى برد به سـراغ تورج اتابكى رفتيم و ريشه 
خواست هاى مردم و زمينه هاى شكل گيرى اين جنبش و چگونگى عملكرد 
دولت اردوغان را در اين سـال ها از او جويا شديم. تورج اتابكى استاد «تاريخ 
اجتماعى خاورميانه و آسياى مركزى» در دانشگاه ليدن و پژوهشگر ارشد در 
پژوهشكده بين المللى تاريخ اجتماعى در آمستردام است. تورج اتابكى سالها 
مديريت انجمن اروپايى مطالعات آسياى مركزى (ESCAS) را به عهده داشت 
و اينك رياسـت منتخب دوره آينده انجمن بين المللى ايرانشناسى را دارد. 
از تورج اتابكى كتاب هاى «تجدد آمرانه» و نيز «دولت و فرودسـتان» به همت 

انتشارات ققنوس به زبان فارسي منتشرشده است.

    در روزهـا و هفته هاى اخير بسـيارى اعتراض هـاى تركيه را از منظر  �
تقابـل دولت سـكولار و دولت مذهبى مى بينند. تركيـه طى تحولات و 
تغييرات جديد در فاز داخلى به يك جامعه دوقطبى تبديل شـده است. 
از اين رو بسـيارى اعتراض ها را ناشـى از محدوديت هاى بيشتر بر آزادى 
افراد و حركت اردوغان به سـمت دولتى با گرايش هاى مذهبى مى دانند. 
براى نمونه به قانون منع فروش مشـروبات الكلى از سـاعت 10 شـب به 
بعد يا قوانين مشابه استناد مى كنند. شما ريشه اين اعتراض ها را در چه 

مى دانيد؟ آيا ريشه اين اعتراض ها را در اين تقابل مى بينيد يا دليل ديگرى 
را براى خيزش امروز ترك ها موجه مى دانيد؟ 

دلايل متعددى براى خيزشى كه در چند هفته گذشته در تركيه شاهدش 
ــزب «عدالت و  ــت هاى فرهنگى ح ــت اينكه سياس بوديم وجود دارد؛ نخس
ــته به تدريج فضاى عمومى تركيه را براى حضور  ــعه» در 10 سال گذش توس
ــط  ــر فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، جز فرهنگ حزبى حاكم، يعنى بس ديگ
ــه هم مى توان به  ــت. در اين زمين ــلام حنفى، تنگ كرده اس ارزش هاى اس
ــاره كرد كه در شكل قوانين موضوعه محدوديت هايى  مصوبه هاى دولتى اش
براى شهروندان ديگر انديش و ديگر رفتارها پديد آورده و هم حمايت ضمنى از 
رفتار فرهنگى گروه هاى اسلامگرا كه خوانش شان از اسلام همسنگ خوانش 
ــكل گيرى  ــت. بازتاب اين حمايت را نيز اينجا و آنجا در ش حزب حاكم اس
ــهرهاى كوچك و محله هايى در شهرهاى بزرگ مى توان  فضاى فرهنگى ش
ــار محله» (mahalle baskısı) مى خوانند. در  ديد. ترك ها خود آن را «فش
نهادهاى دولتى نيز شاهد شكل گيرى چنين فضاى تنگ فرهنگى هستيم. در 
زمينه سازماندهى نيروى كار در نهادهايى كه اعضاى حزب عدالت و توسعه 
حضورشان چشمگيرتر است، كمتر نشانى از شايسته سالارى داريم و بيشتر 

تعلق حزبى است كه معيار است. 
اما به گمانم اين خيزش دلايل ديگرى نيز دارد. از جمله رفتار مستبدانه 
ــعه كه سرمست از سه دوره پيروزى پياپى در  افرادى در حزب عدالت و توس
انتخابات اين كشور در عرصه حكومتدارى بيشتر به خويش محورى و يكه تازى 
ــخصيت فرهمندشان  رو كرده اند تا تكيه بر خرد جمعى. آقاى اردوغان با ش
ــته چنين افرادى است. يكى از شعارهايى كه در  (كاريزماتيك) نمونه برجس
ميدان تقسيم معترضان سردادند، اين بود: «ما حكومت نداريم، اردوغان داريم.» 
ــت در درون حزب عدالت و توسعه نيز كسانى هستند كه نگران  گفتنى اس
ــتبدانه اى اند. در جريان اعتراض هاى اخير از بركشيدگان و  چنين رفتار مس
افراد عادى حزب نيز كم نبودند كه در اعتراض به اين استبداد به معترضان 

پيوستند. 
 و باز از جمله دلايل ديگر اين اعتراض ها رويكرد اقتصادى حزب عدالت و 
توسعه است در 10 سال گذشته كه با حمايت پيگير از سرمايه داران آناتولى 
كه با اين حزب بيعت كرده اند و از حاميان به جد اين حزب به شمار مى آيند، 
نه تنها به تدريج فضاى فعاليت اقتصادى ديگر اهالى سرمايه را محدود كرده 
ــم انداز اميد بخشى را نيز براى بخش هايى از كارگران تركيه  است، بلكه چش

و نيز خيل عظيم تهيدستان مهاجر به شهر هاى بزرگ باقى نگذاشته است. 
ــه اين عوامل را  ــانه هايى از هم ــه اينكه در اعتراض پارك گزى نش طرف
مى شود ديد. حكومت تصميم به بازسازى ميدان تقسيم مى گيرد. قرار است 
ــه اين ميدان ويران شود و به جاى آن  مركز فرهنگى كمال آتاتورك در گوش
مسجدى به بزرگى مساجد بزرگ و مطرح استانبول بنا شود و يادگارى باشد 
ــايد هم در آينده نامش مسجد  ــعه. ش از دوران حكومت حزب عدالت و توس

اردوغان شود. كسى چه مى داند و در گوشه ديگر ميدان، پارك گزى جايش 
را به مجتمع بزرگ تجارى دهد كه امتياز ساختنش را شركت هاى ساختمانى 
هوادار حكومت خواهند داشت. همين جا ياد كردنى است كه از سه گسل عمده 
اقتصاد تركيه، ساخت و ساز، نساجى و توريسم، صنعت ساخت و ساز به بركت 
حمايت گسترده دولت در اين سال ها، كمتر حد و مرزى در تجاوز خود به فضاى 
باز شهرى شناخته است. در اعتراض به اين طرح گروهى، كوچك از جوانان 
صداى اعتراض شان را بلند مى كنند. نيروهاى انتظامى در پاسخى نابهنجار 
ــونت بى حد نيروى انتظامى با معترضان  به مقابله با معترضان مى آيند. خش
ــيارى از شهروندان اين كشور را، دست كم در شهر هاى بزرگ، حيرت زده  بس
ــهروندان براى نگهبانى از  ــد. اينكه چرا نهادى كه به بركت ماليات ش مى كن
حقوق شان شكل يافته، اينچنين سبعانه حقوق شان را پايمال مى كند، دفاع از 
فرديت و كرامت انسانى، هزاران نفر را با خواست هاى گونه گون و تلنبار شده 

ــى آورد. اردوغان يكه تازانه خود را نماينده اكثريت راى دهندگان  به ميدان م
مى داند كه از صندوق آرا بيرون آمده است بدون اينكه به ياد داشته باشد كه 
مردمسالارى تنها حكومت اكثريت مردمان نيست، بلكه نگاهبانى از حقوق 
اقليت، بخش جدايى ناپذير از مردمسالارى است. در كنار مخالفان حزب عدالت 
و توسعه، شمارى از اعضا و هواداران اين حزب نيز در كنار معترضان مى ايستند 

و ناخرسندى شان را از رفتار يكه تازانه اردوغان نشان مى دهند. 
 با اين حسـاب، تا چه حد، شكل گيرى اعتراض هاى فعلى را مرتبط با  �

سياست هاى اقتصادى تركيه مبتنى بر نظام اقتصاد آزاد و پيوستن به بازار 
جهانى مى دانيد؟ شما نقش سياست هاى اقتصادى دولت اردوغان را يك 
بخش از پازل اتفاقات اخير تركيه مى دانيد يا آن را نسبت به دلايل ديگر 

پررنگ تر مى بينيد؟ 
جاى ترديد نيست كه حكومت حزب عدالت و توسعه - البته با تاكيد بر 
نقش آقاى اردوغان - در حوزه برون كشيدن تركيه از وضعيت اسفبار اقتصادى 
پيشين و جارى كردن رشد اقتصادى نزديك به هشت درصدى امروزى نقشى 
ــت كه اين را نبينيم. اين دستاورد يادكردنى است. اما  ــزا داشت. روا نيس بس
ــد  ــامان و نه لزوما برابر، از اين رش ــكلى بس جمهور مردم تركيه همه در ش
اقتصادى بهره نبرده اند. از جمله هزينه فزاينده زندگى با افزايش دستمزدها، 
خوانايى نداشته است. اين سياست گذارى اقتصادى نه تنها بود و باش گروه هاى 
ــط  ــد، حتى بخش هايى از طبقه متوس ــه را تهديد مى كن ــت جامع تهيدس
شهرنشين را نيز نگران كرده است. در شهرهاى بزرگ تركيه، از غرب تا شرق 

و از شمال تا جنوب اين تهديد و نگرانى بيشتر به چشم مى خورد. 
 تحليل ديگرى، شورش ترك ها را به سال ها سركوب فعالان سياسى،  �

كردهـا، روزنامه نگاران - كه تركيه را به بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران 
جهان تبديل كرده اسـت - و همچنين سركوب جنبش هاى كارگرى كه 
(به زعم بسـيارى تخريب پارك گزى نيز در ادامه سـركوب بزرگداشت 
مراسم اول مى  1976 بود) و در كل ناراضيان پيوند مى زند و آن را انباشت 
نارضايتى هايى مى داند كه در چندين دهه شكل گرفته و به يكباره سر باز 
كرده و در كنار مجموعه عواملى قرار مى گيرد كه شـما بررسـى كرديد. 

ارزيابى تان در اين مورد چيست؟ 
ــاره كردم، تركيه جامعه اى است  همان گونه كه در آغاز اين گفت وگو اش
چند صدايى و متكثر. گروه ها و طبقات اجتماعى، قومى، مذهبى فرهنگى و 
سياسى اگر صاحب صدا نبوده اند، اما تلاش بى وقفه براى بلند كردن صدايشان 
و طرح و تحقق خواسته هايشان را هميشه مى شد سراغ گرفت. از سوى ديگر 
حكومت آقاى اردوغان نگاهى آمرانه به تحولات اجتماعى دارد. از جمله اينكه 
هرچند در قياس با كارنامه احزاب كماليست، رفتار اين حزب با تنوع قومى در 
تركيه سازنده تر بوده، اما هيچ گاه مشاركت جمعى را براى پاسخ دادن به اين 
معضل نمى پذيرد. مثلا اجازه بدهيد نگاهى داشته باشيم به وضعيت كردها؛ 
از يك سو تركيه گام هايى براى حل اين مشكل دير پا برداشته و كوشيده رهبر 
ــاله اى  ــاند و نقطه پايانى بر نقار بيش از 25س كردها را پاى ميز مذاكره بكش
بگذارد كه در آن هزاران نفر به خاك افتاده اند، اما از سوى ديگر پيشبرد اين 
ــود مى خواهد. در فرهنگ آقاى  ــكلى آمرانه و در انحصار خ مصالحه را به ش
اردوغان اتحاديه هاى صنفى، سياسى و فرهنگى چيزى جز چوب لاى چرخ 
حكومت نيستند. اردوغان به گونه اى چشمگير شيفته رفتارى آمرانه است و 
توجه چندانى به مشاركت سياسى جمهور مردم و سياست ورزى ديگر نخبگان 
ندارد. به همين علت آنگاه كه پاى ميز گفت وگو با رهبرى كردها مى نشيند، 
همزمان بسيارى از روزنامه نگاران را كه شايد حرف شان چندان هم متفاوت از 

او نباشد روانه زندان مى كند. 
 اول مـى  1976، تظاهرات نيم ميليون نفرى ترك ها به مناسـبت روز  �

جهانى كارگر مورد حمله و هجوم شـبه نظامى ها و نيروهاى امنيتى قرار 
گرفت و موجب كشتار گسترده اى شـد. مردم هر سال در ادامه وفادارى 
به مى   76 در ميدان تقسـيم جمع مى شدند. اما امسـال دولت اردوغان 

اين تجمع را ممنوع اعلام كرد و با خشـونتى تلويحى بر هم زد. دقيقا 10 
روز پس از درگيرى هاى روز جهانى كارگر، مردم تركيه در اثر انفجارهايى 
كه در شـهر هاتاى اتفاق افتاد يكى از خونين ترين اتفاقات تاريخ خود را 
تجربه كردند كه دولت اردوغان عملكرد مسوولانه اى در قبال اين جريان 

نيز نشان نداد. در پى اين اتفاق جنبش راديكال و چپ دانشجويى تركيه 
اعتراض هاى خود را در دانشـگاه صنعتـى خاورميانه از نو آغاز كرد كه با 
خشونت پليس و نيروهاى امنيتى، آن اعتراض ها نيز سركوب شد. سهم 
سـنت چپ تركيـه و جنبش كارگـرى را پس از تخريب پـارك گزى در 

اتفاقات اخير تركيه چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
ــال پيش به اين طرف، يعنى پس از سه دهه نخست جمهوريت  از 60س
تركيه كه طى آن جنبش سازمان يافته كارگرى به سايه رانده شد، اين جنبش 
با افت و خيزهايى همچنان در عرصه سياست تركيه، مطرح مانده است. در اين 
60سال اتحاديه هاى كارگرى گونه گونى با گرايشات سياسى و صنفى متفاوت 
ــكال  ــت زدن به اعتصابات و تظاهرات و نيز ديگر اش ــكل گرفته كه با دس ش
ــان داده اند.  ــت هاى خود را براى برخوردارى از زندگى بهتر نش مبارزه خواس
گراميداشت اول مى (11 ارديبهشت) روز جهانى كارگر، براى اتحاديه كارگرى 
تركيه همواره نماد يگانگى كارگران اين كشور براى مبارزه به خاطر بود و باشى 
بهتر بوده است. اما واكنش حكومت ها، چه آنانى كه از پى كودتاها آمدند و چه 
آنانى كه از صندوق راى برآمدند، در قبال اين جنبش همواره واكنشى پذيرا 
نبوده است. گاه حتى نگران از بسط جنبش اعتراضى كارگرى، حكومت ها به 
ــان داده اند و از به خاك كشاندن اين جنبش  خشن ترين صورت واكنش نش
ــته اند. از جمله و همان طور كه اشاره كرديد در يك مورد هم  نيز ابايى نداش
تظاهرات اول مى را در ميدان تقسيم به خون كشاندند. واكنش حزب عدالت 
ــعه در قبال حركت اعتراضى كارگرى نيز از اين قاعده مستثنا نبوده.  و توس
ــعه همچنان كه اشاره كردم خواستار نوعى انحصار در به  حزب عدالت و توس

نظم كشاندن رفتار سياسى شهروندان تركيه است. 
 با اين حساب شما بر اين باوريد كه در تسخير ميدان تقسيم و خيزش  �

مردم تركيه، نمى توان مشـخصا از گرايشـات چپ و راسـت، سكولار و 
اسلامگرا و... در نزد معترضان استفاده كرد. 

ــاز اين اعتراض نزديك به 50  ــاره كردم، در آغ همان گونه كه پيش تر اش
ــگام اعتراضى بودند زيست محيطى، اما اين اعتراض ها خيلى زود  جوان پيش
به حركتى فراگير و در سطح ملى تبديل شد. وجه مشترك همه معترضان 
درواقع ناخوانايى با جريان حاكم و عدم رضايت شان از عملكرد حزب عدالت و 
توسعه و رفتار سياسى رهبرى حزب، آقاى اردوغان، بود. به گمان من به خطا 

رفته ايم اگر فكر كنيم اين اعتراض، اعتراضى تكصدا بوده است. 
 بر اين اساس سازمان هاى سياسى، احزاب، سنديكاها و تشكل هايى  �

از اين دست چه نقشى در اعتراض هاى كنونى داشته اند؟ اعتراض ها تا چه 
حد خودجوش يا سازمان يافته بوده است؟ 

از پى اين اعتراض ها، احزاب سنتى تركيه مثل حزب جمهوريخواه خلق 
ــه گونه اى بر دوش  ــت تلاش كردند تا ب ــا حزب حركت ملى و از اين دس ي
اين حركت سوار شوند. اما تلاش اين احزاب ناكارآمدتر از آن بود كه متصور 
مى شد. از سوى ديگر اتحاديه هاى كارگرى، كارمندى و دانشجويى نيز تلاش 
ــتر اين اعتراض ها خواست  هاى خود را بيان كنند كه كردند.  كردند تا در بس

گروه هاى زنان، قومى و آيينى ديگر نيز همين طور. 
 از نظر شما وقايع تركيه به كدام يك از جنبش هاى اخير شبيه است؟  �

آيا بايد آن را، چه به لحاظ مطالبات و چه به لحاظ ريشه هاى شكل گيرى، 
در ادامه خيزش هاى جهان عرب دانست يا جنبش «اشغال وال استريت» و 
اعتراض هاى گسترده اروپايى همچون يونان و اسپانيا و بلغارستان و...؟ يا 

شايد تركيبى از اين دو؟ 
مطمئنا ميان اعتراض هاى ترك ها با وال استريت يا بهار عربى يا آنچه در 
برزيل، روسيه، اسپانيا و يونان و بلغارستان و جاهاى ديگر جارى بوده و هست 
ــباهت هايى يافت. به گمانم آنچه موجب ريزش مردمان و به ويژه  مى توان ش
ــد تنها و تنها به خواست اقتصادى آنان برنمى گشت.  جوانان به خيابان ها ش
مساله اى كه به جد مطرح بود و هست و در واقع فصل مشترك بسيارى از اين 
جنبش هاست، همانا صيانت از كرامت انسانى بود و هست. به گمانم اين بخشى 
از خواست  هاى فرو خفته اى است كه در اين فصل مشترك مى توان به آن اشاره 
كرد. اما به نكته ديگرى نيز بايد اشاره  كنم. جهان ما اينك در قياس با 30 يا 
40 سال پيش از نظر اقتصادى تحولات چشمگيرى را پشت سر گذاشته است. 
ــورهاى فقير ديروز نظير هند، چين، برزيل، تركيه و... اينك قدرت هاى  كش

مطرح اقتصادى روزند. اگر به شمار 20كشور مطرح پيشرفته اقتصادى جهان 
ــورها مى بينيم. اما  (G20) نگاه كنيم، نام تركيه را در ميان اين گروه از كش
پرسشى كه هميشه مطرح بوده و هست اينكه آيا در اين رشد شتابان جمهور 
مردم اين كشورها به گونه اى بسامان و بايسته توانستند از اين رشد و شكوفايى 
اقتصادى بهره ببرند؟ يا اينكه اين جوامع بيشتر به سمت دو قطبى شدن پيش 
ــيه از پى فروپاشى اتحاد جماهيرشوروى ديديم شايد  رفته اند؟ آنچه در روس
ــته از اين فرآيند باشد؛ فرآيندى كه در آن مى توان نشانى از  نمونه اى برجس
ــور ها يافت. در حال حاضر ما  ــويى و شباهت ميان بسيارى از اين كش همس
در تركيه شاهد زايش طبقه اجتماعى بسى مرفهيم؛ بورژوازى آناتولى اى كه 
به لطف و حمايت دولت توانسته در حيات اقتصادى تركيه نقشى چشمگير 
داشته باشد و گويا قرار هم نيست از اين حمايت كاسته شود. اما از سوى ديگر 
مى بينيم گروه هاى تهيدست جامعه به اندازه اى كه شايسته و بايسته بوده از 

اين رفاه اقتصادى بهره نگرفته اند. 
 پس از شـروع خيزش هـاى مردمى در جهان عرب موسـوم به «بهار  �

عربى»، بسيارى تركيه را الگوى مناسبى براى نحوه حكومتدارى معرفى 
مى كردند و آن را نشـانه همزيسـتى افكار و عقايد گوناگون در كنار هم 
مى دانسـتند. حالا كه تركيه خود نيز دسـتخوش گردبـاد اعتراض هاى 
مردمى شده «مشـت آهنين» اردوغان چندان تفاوتى با «مشت آهنين» 
روساى ديگر كشورهاى منطقه نظير مبارك، قذافى و اسد ندارد. آيا واقعا 
تركيه الگوى مناسب حكمرانى براى كشورهاى خاورميانه است؟ مى توان 
از چند شاخصه براى تعريف و تبيين ماهيت سياسى دولت فعلى تركيه 
نام برد كه براى بحث ما بسـيار مهم اسـت؟ اين شاخصه ها تا چه ميزان 
در ناديده گرفتن كاستى هاى تركيه امروزى كه خود را وامدار و ميراث دار 

دوران آتاتورك مى داند، نقش دارد؟ 
شايد بهتر باشد نخست به واكاوى شناسه هاى توسعه سياسى اى نشست 
كه از آن با نام الگوى تركيه ياد مى شود. از پى زايش جمهورى تركيه شاهد 
نوعى اجراى «تجدد آمرانه» در اين كشور بوديم كه نقش لايه هاى متفاوت و 
گونه گون جامعه تركيه را در حيات سياسى تركيه برنمى تافت. تجدد آمرانه 
ــت كه با چند صدايى جامعه تركيه كمتر  ــى از تجدد و نوسازى داش خوانش
ــت. آنچه در دوران آقاى اردوغان و حاكميت حزب عدالت و  ــنخيت داش س
توسعه مطرح شد ادامه همان تجدد آمرانه اما اين بار توسط اسلامگرايان بر 
بستر قانون اساسى سكولار تركيه بود. به گمانم اين نخستين شناسه الگوى 
ــت؛ يعنى پذيرش قانون اساسى سكولار از سوى حزبى اسلامگرا؛  تركيه اس
پذيرش سياست ورزى و حكومتدارى از سوى حزبى اسلامگرا بر بستر قانون 
ــه اين الگوى توسعه همانا توسعه اقتصادى  ــى سكولار. دومين شناس اساس
سرمايه دارانه است با تاكيد بر كاهش نقش دولت. تكيه بر ناسيوناليسم ترك 
سومين شناسه است و از پايبندى به ارزش هاى اسلامى و آن هم اسلام سنى 

حنفى به مثابه چهارمين شناسه مى توان نام برد. 

ــاهدش بوديم براى بسيارى از  ــته در تركيه ش اما آنچه در چند هفته گذش
ــورهاى اسلامى و به ويژه كشورهاى خاورميانه، گونه توسعه  كسانى كه در كش
سياسى و اقتصادى تركيه را رصد مى كردند و آن را پسند و خورند جامعه خود 
مى دانستند پرسش بزرگى پيش كشيد: آيا اين گونه توسعه حبابى است كه با يك 
حركت تند اجتماعى امكان تركيدن دارد؟ زير پوست جامعه تركيه چه جنبشى 
جارى است؟ آيا تمام شهروندان تركيه از حقوق برابر برخوردارند؟ آيا نسبت به 
ــعه و ديگر گروه هاى  ــهروندان تركيه كه عضو حزب عدالت و توس پاره اى از ش
ــعه اقتصادى  ــت؟ و باز اينكه چرا در توس ــلامگرايند تبعيضى مثبت رواس اس
ــرمايه دارانه اگر اسلامگرايان پيش ترها به عدالت اجتماعى يا آنگونه كه خود  س
مى خواندند Adil duzen اشاره داشتند و آن هم به بهانه پايان دادن به اقتدار 
70 ساله سياست مداخله جويانه كماليست ها در حوزه اقتصادى، ديگر سال هاست 
كه از اين نامى نمى برند و سرمايه دارى تركيه رفته رفته و بيشتر شكل نئوليبرالى  

به خود مى گيرد؟ و سر آخر اينكه چگونه حزبى ناقد تجدد آمرانه است اما خود 
در عمل گونه اى از اقتدارگرايى را در اين كشور جارى مى كند كه بى شباهت به 
اقتدارگرايى و استبداد اسلافش نيست؟ از اين رو، اعتراض هاى اخير در اين كشور 
اگر نگوييم شكست الگوى توسعه اى بود كه سال ها بانگش به آسمان رفته بود، 

دست كم نوعى تشكيك در كارآمدى اين الگو پديد آورده است. 
 به تجدد آمرانه اشاره كرديد. كمى عقب تر برگرديم. به زعم بسيارى،  �

تركيـه امروزى به عنوان كشـورى كه بيش از يك قرن در سـايه ميراث 
مدرنيزاسـيون سـكولار آتاتـورك و آنچه تحت عنوان «تجـدد آمرانه» 
مطرح شـده بود، مقدمات توسعه سياسى- اجتماعى خود را با تمام فراز 
و نشيب هايش به پيش برده است. اما هم اكنون در محيط پارادوكسيكالى 
تردد مى كند كه يك الگوى خاص از اسـلامگرايى محافظه كار سـنى را 
نمايندگى مى كند. به نظر شما خروجى «تجدد آمرانه» پس از يك سده در 
نهاد قدرت امروزى تركيه، چه مولفه هاى جديدى را در قامت اسلامگرايى 
و سكولاريسم درونى، بر تحولات منطقه ضميمه مى كند؟ چون از طرفى 
همچنان سـايه آتاتورك و كماليسـم بر ماهيت سياسـت ورزى ترك ها 
سـنگينى مى كند. مضاف بر اينكه گويا آنهـا تحت تاثير هژمونى طلبى 
بيرونى شان هستند. آيا شما نيز قايل به اين مساله هستيد كه آنها به دنبال 

الگو بردارى از دوران امپراتورى عثمانى اند؟ 
به نظرم براى يافتن پاسخ جامع بايد به دو نكته اشاره كرد: نخست بايد 
ديد آيا اين ادعا كه حزب عدالت و توسعه در پى برپايى يك امپراتورى است، 
ــت، ادعايى درست است؟ دوم  يا به دنبال الگوبردارى از امپراتورى عثمانى اس
ــته كه حزب  ــتاوردهايى داش اينكه آيا امپراتورى عثمانى در زمينه هايى دس
عدالت و توسعه بخواهد از آنها گرته بردارى كند؟ به گمانم امپراتورى عثمانى 
نيز همانند همه امپراتورى ها، بى ترديد دستاوردهايى آموختنى داشته است. 
امپراتورى عثمانى، از نظر قومى و مذهبى، به شدت متكثر بود و جمهور مردم 
آن امپراتورى يعنى رعايا از حقوقى تعريف شده برخوردار بودند. اما در دولت ـ 
ملت نو ساخته تركيه پاره اى از اين حقوق ناديده گرفته شد و به سايه رفت. 
تركيه ملتى نوبنياد را به نام ملت ترك به جاى رعيت عثمانى نشاند و تنوع 
ــى و زبانى و قومى را برنتافت و اين خود در تقابل با جان مايه تجدد بود  آيين
چراكه تجدد پيش و بيش از همه بر فرديت و خودمختارى فردى تكيه و تاكيد 
دارد. هر چند فرايند نوسازى كه در سه دهه نخست تاريخ جمهوريت تركيه 
در اين كشور جارى بود دستاوردهاى چشمگيرى به همراه داشت، اما در اين 

دوران تجدد يا مدرنيته همگام نوسازى يا مدرنيزاسيون پيش نرفت. 
 به عنوان سـوال آخر، حالا كه مدتى از اعتراض هاى ترك ها مى گذرد  �

و در ظاهر آرامشى نسبى حكمفرما شده، فرجام اين اعتراض ها را چگونه 
مى بينيد؟ اين اعتراض ها چه تاثيرى در صحنه سياست تركيه، چه از منظر 

دولت و چه از منظر مردم، خواهد داشت؟ 
ــت و اجازه دهيد آن را به پرسش نخستين تان  پرسش بسيار بجايى اس
پيوند بزنم. شما با اشاره به اعتراض هاى پارك گزى اين گفت وگو را آغاز كرديد 
و بعد به شباهت هاى اين اعتراض ها با بهار عربى و تسخير وال استريت و برزيل 
ــورها پرداختيد. همان گونه كه پيش تر اشاره كردم وجه مشترك  و ديگر كش
اعتراض هايى كه در يكى، دو سال گذشته تونس، مصر، آمريكا، سوريه و تركيه 
را در برگرفته و تا برزيل و بلغارستان و روسيه رسيده است با حركت چشمگير 
بخش هاى شهرنشين طبقه متوسط براى بسط عدالت اجتماعى و در پيوند با 
حفظ كرامت انسانى آغاز شد و خيلى زود طبقات و اقشار فرو دست و تهيدست 
را به ميدان آورد. خواست داشتن جامعه اى مردمسالار در اين اعتراض ها بسيار 
چشمگير بود و هست. اما اين اعتراض ها سر آن ندارند كه به انقلاب برسند. 
دستاورد اين اعتراض ها توانمند شدن هر چه بيشتر جمهور مردم است و به ويژه 
ــايد آقاى اردوغان اين توانمند شدن را  ــهرهاى بزرگ. در تركيه ش جوانان ش
نديده باشد و صداى معترضان را نشنيده، اما در حزب عدالت و توسعه هستند 
ــانى كه اين صدا را شنيده اند و به بازنگرى سياست هاى خود نشسته اند.  كس
ممكن است اعتراض هاى پارك گزى با رسيدن به خواست هاى كاملا كوچك 
پايان گيرد و مثلا شهردارى استانبول يا دادگاهى شهرى يا كشورى راى به 
ــاز ميدان تقسيم دهد، اما به گمانم معضلات  تجديدنظر در طرح ساخت  و س
گونه اى از توسعه سياسى و اقتصادى كه حزب عدالت و توسعه تركيه مبشرش 
بود، با اين اعتراض ها بيشتر رخ نمود. شايد ما اينك در آغاز راه نه چندان هموار 
پايان اسطوره الگوى توسعه سياسى و اقتصادى حزب عدالت و توسعه تركيه 
ايستاده ايم. بسيارى از جوامع در جهان ما و به ويژه جوامع خاورميانه به رصد 

تحولات تركيه نشسته اند. 

 سهند ستارى

گفت وگو با تورج اتابكى درباره خيزش مردم تركيه

تشكيك در الگوى رفتار سياسى تركيه

ما در تركيه شاهد زايش طبقه اجتماعى بسى مرفهيم؛ 
بورژوازى آناتولى اى كه به لطف و حمايت دولت توانسته در 
حيات اقتصادى تركيه نقشى چشمگير داشته باشد و گويا 
قرار هم نيست از اين حمايت كاسته شود. اما از سوى ديگر 
مى بينيم گروه هاى تهيدست جامعه به اندازه اى كه شايسته 

و بايسته بوده از اين رفاه اقتصادى بهره نگرفته اند

جمهور مردم تركيه همه در شكلى بسامان و نه لزوما برابر، 
از اين رشد اقتصادى بهره نبرده اند. از جمله هزينه فزاينده 

زندگى با افزايش دستمزدها، خوانايى نداشته است. 
اين سياست گذارى اقتصادى نه تنها بود و باش گروه هاى 
تهيدست جامعه را تهديد مى كند، حتى بخش هايى از 

طبقه متوسط شهرنشين را نيز نگران كرده است

شورشى كه با تسخير پارك گزى ميدان تقسيم استانبول در 28مى 
آغاز شد، به عنوان جنبشى منحصر به فرد در تاريخ تركيه پديدار شد و بدون 
وقفه تا همين چند هفته اخير ادامه يافته است. جنبش پارك گزى به مثابه 
ــان در خاطر خواهد ماند،  ــگرى جوان جنبش توده اى موفقيت آميز كنش
جوانانى كه هدف اصلى شان اصلاح فضاى عمومى در شهرها و روستاهاى 
تركيه بوده، يعنى اصلاح بوم شناسى سياسى اى كه با اتوپياهاى نوليبرالى 
ــرمايه از جانب دولت تهديد مى شوند. معترضان در  توسعه و مداخله س
خيابان ها اثبات كرده اند كه عميقا نگران محيط زيستشان هستند و خود 
را به مخاطره انداخته اند تا حقشان را نسبت به فضاى عمومى در تركيه 

بازستانند. 
به دنبال مجموعه اى از مداخلات راديكال دولت رجب طيب اردوغان 
ــى انسانى، جنبش پارك گزى در لحظه  عليه فضاى عمومى و بوم شناس
ــهرى و تحصيلكرده در سرتاسر  نااميدى عميق در ميان انبوه جوانان ش
كشور جوانه زد. مداخلات راديكال دولت اردوغان عبارت است از: احداث 
ــومين پل روى تنگه بسفر، گشايش ظالمانه درهاى نواحى روستايى  س
ــواحل رودخانه اى به روى احداث نيروگاه هاى برق و سدهاى  تركيه و س
هيدروالكتريكى؛ نخست وزير اردوغان شخصا طرفدار پروژه عظيم كانال 
ــره و افتتاح حومه  ــياه و درياى مرم ــراى وصل كردن درياى س جديد ب
كانال ها براى احداث يك چشم انداز شهرى جديد بود؛ از ديگر مداخلات 
ــاره كرد: ادغام اخير وزراى امور  راديكال دولت او مى توان به موارد زير اش
ساختمانى دولتى (Bayındırlık) و محيط زيست (Çevre)، كه عملا 
موانع و توازن بين توسعه شهرى و حفاظت از محيط زيست را مى زدايد؛ و 
فروش تدريجى منطقه كشاورزى- جنگلى آتاتورك، يعنى منطقه جنگلى 
و مزرعه اى مدرنيستى اى كه مصطفى كمال آتاتورك به منظور حفاظت 
ــترده در آنكارا و نشان دادن الگوى اقدامات كشاورزى  از فضاى سبز گس

احداث كرد. 
نمونه هاى اينچنينى بى انتهايند. با توجه به گزارش هاى خبرى، پروژه 
كانال اردوغان، درهاى مناطق جنگلى كنونى را به روى توسعه مى گشايد 
ــا، فرودگاه  ــا، مركز خريد، مراكز همايش ه ــت خاصى به هتل ه و اهمي
جديد و مجتمع هاى مسكونى خواهد داد. طرح پيشنهادى اساسا ايجاد 
ــتانبول جديد در نزديكى استانبول قديمى است. اردوغان با اين  يك اس
پروژه، خود را به پروژه هاى امپرياليستى امپراتورى عثمانى در قالب افتتاح 
كانال هاى مشابه ميان درياى مرمره و سياه وصل مى كند: نمونه تاريخى 
ــليمان كبير و معمار او، ميمار سينان، در قرن  چنين پروژه اى به شاه س
شانزدهم بازمى گردد. اين ميراث عثمانى در گفتمان رسمى دولت اردوغان 
نشانگر بازگشت مهمى در گفتمان بلند  مدت ملى گرايانه دولت سكولار در 

تركيه است كه خود را به خاطر برساختن يك هويت تركى كاملا آميخته 
با مدرنيسم اروپايى از گذشته عثمانى اش جدا كرده بود. اين موضوع كلانى 
ــت كه نمى توان آن را در چنين متن كوتاهى به خوبى باز كرد، اما بر  اس
اين عقيده ام كه اين امر در بحث بر سر پارك گزى ميدان تقسيم مساله 

اصلى است. 
ــت طبيعت» (2004)  برونو لاتور مقدمه كتاب معروف خود، «سياس
ــروع مى كند: «با بوم شناسى سياسى چه بايد  را با اين عبارت راديكال ش
ــى پرداخت! »  ــى سياس كرد؟ هيچ. كلا چه بايد كرد؟ بايد به بوم شناس
مساله اصلى بوم شناسى سياسى، سازگاركردن مبارزات مبتنى بر مكان 
و فضاى اجتماعات محلى در سرتاسر جهان با پروژه هاى توسعه و تاثيرات 
ــى مطالبه حق انسان ها  ــازى است. موضوع بوم شناسى سياس جهانى س
ــبت به منابع طبيعى از قبيل آب، زمين، هواى پاكيزه، تنوع زيستى  نس
و ميراث فرهنگى است. بوم شناسى سياسى برنامه اى ارايه مى دهد براى 
مباحث عمومى و درگيرشدن فعالان، روشنفكران عمومى و سازمان هاى 
حقوق مدنى به منظور ارتباط يافتن با اجتماعات جهانى در راستاى تلاش 
ــلوبى از تفكر بوم شناسى  ــان براى حقوق بشر. چنين اس رهايى بخش ش
سياسى به دانشگاهيان نيز اين موقعيت را مى دهد تا آثار خود را در ارتباط 
با اجتماعات فعال در سراسر جهان قرار دهند و از مبارزاتى كه براى منابع 
طبيعى و حقوق بشر جريان دارند، حمايت كنند، مبارزاتى كه دولت هاى 

ملى و شركت هاى چندمليتى سرسختانه آنها را به چالش مى كشند. 
پادگان نظامى ميدان تقسيم: پادگان به مثابه مركز خريد

روياى ديرينه اردوغان مطالبه پارك گزى ميدان تقسيم براى بازسازى 
پادگان قديمى آن بوده است، پادگانى (شبيه پادگان نظامى خليل پاشا) 
ــيد و به دست معمار ارمنى،  ــال 1806 احداث آن به پايان رس كه در س
ــى از اصلاحات نظامى سلطان سليم سوم  گرگور باليان، به عنوان بخش
ــد. اين پادگان نظامى با يك حياط بسيار وسيع و سازه هايى  طراحى ش
داراى خطوط مستقيم، فضاى عظيمى را در ميدان تقسيم اشغال كرده 
و در نزديكى گورستان بزرگ ارمنى ها واقع شده است. پادگان نظامى در 
قلب يك مكان مورد نزاع پر رفت و آمد در چشم انداز شهرى استانبول، به 
شكل تاريخى خود باقى ماند. اين پادگان تا نيمه دوم قرن نوزدهم اهميت 
خود را به عنوان يك سربازخانه نظامى از دست داده بود و تبديل به محل 
برگزارى نمايشگاه ها و وقايع عمومى شده بود. همچنين محل وقوع واقعه 
31 مارس سال 1909 بوده: شورش مذهبى محافظه كاران عليه استقرار 
ــى توسط انقلاب جوان ترك ها. قسمت هاى به شدت  مجدد قانون اساس
آسيب ديده پادگان در دهه 1940، عرصه را براى ساخت محوطه به دست 

هنرى پروست، شهرساز معروف فرانسوى تبار، فراهم كرد. 
اردوغان راه حل درخشانى براى ميدان تقسيم و پارك گزى پيدا كرد: 
ــطه  ممنوع كردن اين بخش بحث برانگيز در اواخر تاريخ عثمانى به واس
ــابه طرح ابتداى قرن نوزدهمى پادگان. براى اينكه با  احداث نسخه مش
ــود پادگان مى بايست هم تبديل به يك مركز  ــان زده ش يك تير، دو نش
ــود و هم يك هتل، يعنى به يك پروژه توسعه شهرى پول ساز.  خريد ش

به نظر مى رسد نمادگرايى اين تغيير مرتبط با آرزوى ديرينه اسلامگرايان 
براى تكميل ميدان تقسيم با احداث يك مسجد عظيم و نابودسازى تاريخ 
سكولار آن باشد؛ سابقا در اين مورد تا حدى بحث درگرفته است. از اين رو، 
نزاع بر سر ميدان تقسيم نزاعى ديرينه و مشكل ساز بوده، و نه صرفا مساله 

حفاظت از درختان چنار فوق العاده زيبا و صدساله آن. 
اتوپياهاى شهرى

دو سال پيش، زمانى كه در نزديكى ميدان تقسيم زندگى مى كردم، 
از نمايشگاهى با عنوان «ساختمان هاى ارواح» ديدن كردم كه تامين كننده 
ــگاهى  ــتانبول در كارگزارى اروپا بود. نمايش مالى آن، مركز فرهنگى اس
به لحاظ بصرى خيره كننده در مورد حافظه هاى شهرى، مخروبه ها، و تصور 
ــهر با آميزه اى از سناريوهاى پست مدرنى كه بر دوازده نمونه  گذشته ش
ــت با اين حال وهوا كه «اگر  ــاختمان هاى قديمى استانبول تاكيد داش س
هم اكنون نيز وجود مى داشتند، چه شكل و شمايلى مى يافتند؟» پادگان 

ميدان تقسيم در آن نمايشگاه به عنوان يك فضاى شهرى زنده و سرشار 
از انرژى تصوير شده بود و آن تصاوير تاكنون در ذهن من باقى مانده اند. 
اخيرا گفته شده نخست وزير در واقع اين سناريوى تخيلى و غيرواقعى را 
ــناريو يك پروژه معمارى واقعى  به خود اختصاص داده -تو گويى اين س
ــوده - و آن را در ژوئن 2011 به منظور ترويج برنامه هايش براى پارك  ب

گزى و ميدان تقسيم ارايه كرد. 
جنبش پارك گزى فى النفسه نيروى بازنمايى بصرى را در سياست هاى 
مربوط به فضاى عمومى، به ويژه از خلال عكاسى هاى شمايلى و هنرهاى 
گرافيكى نشان داده است. بنابراين قضيه پادگان هايى كه به لحاظ بصرى 
ــده اند، ما را بر آن مى دارد بيش از پيش وجه ديدارى و  مجددا تصوير ش

بصرى را در مباحث مربوط به فضاى عمومى، جدى تلقى كنيم. 
ــان معمارى و حفاظت از ابنيه تاريخى، يعنى جايى كه من از  در جه
ــازى يا مشابه سازى ساختمانى كه مدت ها پيش از بين  آن مى آيم، بازس

ــت بوده، عملى خطرناك و بى مورد  ــته اى دوردس رفته و متعلق به گذش
است، مخصوصا اگر سازه را در محل اوليه آن بازسازى كنيد. براى مثال، 
بنيتو موسيلينى، دويستمين سالگرد تولد امپراتور روم، آگوستوس را با 
ــن نما،  ــاختن معمارانش براى ايجاد يك مجموعه معمارى خش وادار س
ــتوس در دهه 1930  ــده و بازسازى شده آگوس پيرامون مقبره ترميم ش
جشن گرفت. بسيارى از ساختمان هاى اطراف مقبره به خاطر اين پروژه 
نابود شدند و جاى آنها را ساختمان هاى عظيمى در چهارگوشه با نماهايى 
ــته ميراث تاريخى امپراتورى روم  ــگفت آور گرفت. موسيلينى دلبس ش
ــتوس بود، و نگرش امپرياليستى خود را به اين ميراث  و مشخصا آگوس
مرتبط مى كرد. نگرش ايدئولوژيكى دقيق موسيلينى طراحى اتوپيايى خود 
را در فضاهاى عمومى رومى ها يافت. اين نوع از مداخله در فضاى شهرى، 
ــى از تاريخ لايه لايه و پيچيده مكان را ترويج مى كند و  بخش هاى خاص
ــتاخانه از نو مى آفريند، در حالى كه ساير لايه هاى ناخواسته ميراث  گس

شهرى همان مكان را مسكوت گذارده يا محو مى كند. 
اگر ميراث عثمانى ها را جايگزين ميراث امپرياليستى روميان كنيم، 
ــيم شباهت زيادى با نمونه تاريخى  برنامه هاى اردوغان براى ميدان تقس
مذكور دارد. علاقه دولت حزب «عدالت و توسعه» به احياى پادگان نظامى 
عثمانى ها در ميدان تقسيم را مى توان در پرتو ايدئولوژى هاى نو-عثمانى 
ــان در تبديل اين ميدان به يك فضاى  ــو، و نفع شخصى ش آنها از يك س
تجارى (نه يك فضاى عمومى) از سوى ديگر ديد. اين چارچوب معمارى 
ــرمايه دارانه  اش، به خوبى نگرش  نظامى نو-عثمانى، همراه با محتواى س
اخير اردوغان نسبت به توسعه تركيه را خلاصه مى كند. از بين بردن پارك 
ــز خريد در قالب پادگان نظامى،  ــازى آن به عنوان يك مرك گزى و بازس
نه تنها استانبول را از يكى از فضاهاى به ندرت سبزش در وسط يك منطقه 
ــلوغ محروم خواهد كرد، بلكه خاطرات و بقاياى متراكم آن  ــهرى ش ش

تاريخى را از بين مى برد كه مردم استانبول شديدا به آن وابسته اند. 
چگونه اتوپياهاى شهرى فرومى پاشند

اتوپياى تاريخ گرايانه و نئوليبرالى اردوغان در تاريخ 28مى، زمانى كه 
پيمانكاران با بولدوزرها شروع به تخريب پارك گزى كردند و درختانش را 
از ريشه درآوردند، فروريخت و اين تخريب غيرقانونى با نخستين مقاومت 
از جانب مردم استانبول مواجه شد. تلاش هاى شتاب زده حكومت محلى 
براى اينكه اين تخريب را به سرعت انجام دهد، اكنون راهبرد مشهورى 
ــته به دفعات در شهرهاى  ــال گذش ــده كه مى توان آن را در چند س ش
ــاهده كرد. مكان هاى داراى اهميت نمادين و خاطره عمومى  تركيه مش
 Havagazı) در استانبول يا كارخانه گاز (Emek) از قبيل سينما امِِك
Fabrikası) آنكارا با عجله توسط بولدوزرها تخريب شدند تا به بحث ها 
ــود و صداى معترضان را درآورند. اما در مورد پارك گزى،  خاتمه داده ش
مقاومت كوچك در برابر تخريب پارك منجر به جنبش عظيم جوانانى شد 

كه موفق شدند اتوپياى شهرى اردوغان را نابود كنند. 
جنبش پارك گزى از دل جنبش هاى مردمى آگاه از جنبه بوم شناختى 
و متمركز بر حقوق بشر در سرتاسر جهان سربرآورد، جنبش هايى چون 

ــش جوانان ترك، به دور  ــاى آب بوليوى در 2000-1999. جنب جنگ ه
ــى و پروژه هاى بلندپروازانه شان، چيزى  از دست يازى كنش گران سياس
ــى انتقادى براى  ــه تاريخ چنين جنبش هايى افزوده: نوعى خط مش را ب
ــرى فضاى عمومى به نفع عموم. جنبش پارك گزى وضعيت  بازپس گي
ــرى عميق با  ــطه درگي ــن فضاى عمومى را به واس ــناختى اي هستى ش
شبكه هاى اجتماعى- مخصوصا فيس بوك و توييتر- بازتعريف كرد و اين 
شبكه ها را تبديل به بخشى از فضاى عمومى ساخت و محيط هاى مجازى، 
گفتمانى و معمارانه را در يك كل تركيب كرد. شبكه هاى اجتماعى تبديل 
ــدند. آن  ــيج مردم ش ــازى فضا و بس به ابزارهاى راهبردى براى فعال س
به اصطلاح اعتراضات «قابلمه و ماهى تابه»* كه مناطق عظيمى از شهرها را 
درنورديد، طنين مقاومت را در همه نواحى به صدا درآورد بدون آنكه لزوما 
خيابان ها را تصرف كند، آن هم خيابان هايى كه تحت كنترل پليس بودند. 
در ميان راهبردهاى اخيرا گستر ش يافته مقاومت، راهبرد اجماع سكوت 
در قالب «افراد ايستاده» كه به صورت خودانگيخته در ميدان هاى عمومى 
ــود. گردهمايى هاى  ــكل مى گيرد، اغلب متهم به نمادين بودن مى ش ش
يادبود و بناهاى يادگارى خودانگيخته در مكان هايى به وجود آمدند كه 
به معترضان شليك شده يا در آن جان باختند، و طرح هاى گفت وگوى 
ــايه ها») كه هم اينك در صدها اجماع در  ــفاهى («جلسات همس آزاد ش
پارك ها رخ مى دهند، به انواع شيوه هاى خلاقانه، اجرايى و خودانگيخته 
مطالبه فضاى شهرى به مثابه فضاى آزادى شكل مى دهند كه در تقابل 
با تلاش هاى دولت جهت كنترل اين چشم اندازهاى شهرى با استفاده از 
گازهاى اشك آور يا از طريق ساخت پروژه هاى مراكز خريد قرار مى گيرد. 
در اين زمينه، فضاى عمومى، يك ميدان شهرى خالى نيست كه افراد 
در مسير كارشان يا در مسير قدم زنى عصرگاهى از آن عبور كنند. فضاى 
ــى و آزادى بيان است، جايى كه افراد مى توانند  عمومى، فضاى دموكراس
ــمام كنند. در طول تظاهرات  به معناى واقعى كلمه بوى آزادى را استش
ــيم و ساير مناطق تركيه در چند هفته اخير، كسانى كه  در ميدان تقس
مى خواستند فضاى عمومى را دريابند، مى بايست آن را تنفس مى كردند، 
فضايى آكنده از طعم تنُد و سوزان گاز فلفلى كه پليس، سخاوت مندانه 

آن را پخش كرده بود. 
پي نوشت:

ــكل جديد اعتراضات در تركيه. در تاريخ 21 جولاى 2013 در  1- ش
آنكارا ساعت 9 شب، مردم با كوبيدن روى قابلمه ها، ماهى تابه ها و به صدا 
آوردن بوق  ماشين ها صداى اعتراض خود را باز هم به گوش دولت رساندند.
* عمر حارمانشا، استاد باستان شناسى و مطالعات باستان آسياى غربى 
در دانشـگاه براون است. او در حوزه هاى باستان شناسى، تاريخ معمارانه 
و فرهنـگ مادى خاورميانـه كار و تدريس مى كند. از جمله كتاب هاى او 
مى توان به «شهرها و شـكل دهى خاطره در خاور نزديك باستان» اشاره 
كـرد. علايق دانشـگاهى او در زمينه هايى همچون فصل مشـترك هاى 
مكان و چشم انداز، پرفورمانس، دانش محلى، خاطره جمعى و بوم شناسى 

سياسى است. 

ميدان تقسيم: يك بوم شناسى سياسى

اتوپياهاى شهرى و چگونگى از هم پاشيدن آنها  عمر حارمانشا
 ترجمه: مهرداد امامى

كتابخانه سيار پارك گزى
اعتراض با بوى دود و كتاب

ــون و گاز  ــيم فقط بوى دود و خ ــدان تقس از مي
ــنگ و  ــك آور نمى آيد. معترضان به جز پرتاب س اش
شعاردادن عليه اردوغان كارهاى ديگرى هم دارند، از 
جمله كتاب  خواندن. تصوير روبه رو كتابخانه اى است 
كه با آجر و سنگ و بلوك هاى خيابان ساخته شده؛ 
همان سنگ هايى كه در صورت لزوم، خشم معترضان 
ــخ مى گويد. بنا بر گزارش  ــونت پليس را پاس و خش
روزنامه انگليسى زبان حريت، اين ابتكار توسط خانه 
نشر سل، يكى از ناشران محلى، صورت گرفته كه از 
ديگر ناشران هم دعوت كرده كتاب هاى خود را به اين 
كتابخانه اهدا كنند. تاكنون بيش از 15 ناشر ترك در 
ــكل گيرى اين كتابخانه مشاركت كرده اند. يكى از  ش
كنش هاى اصلى مقاومت معترضان در ميدان تقسيم 
ــت،  و پارك گزى، جمع آورى كتاب و خواندن آن اس
آن هم جلو چشم پليس. خانه نشر سل از ديگر ناشران 
تقاضا كرده به تشكيل اين كتابخانه سيار كمك كنند 
ــان حمايت خود را از جنبش  و با ارسال كتاب هايش

اعتراضى نشان دهند. 

ــت، بلكه توجه به اين  ــى براى خشونت پليس نيس مقصود عذرتراش
نكته است كه نيروى پليس تركيه نيز خود بخشى از يك سيستم است 
و سوء استفاده از نيروى كار حتى مى تواند در صحنه هاى خشونت بارى كه 
ــا كند. گفتن ندارد كه در  ــاهدش بوديم نقش ايف طى هفته هاى اخير ش
تركيه نيروهاى پليس نمى توانند اتحاديه تشكيل دهند و اين كار غيرقانونى 
به شمار مى آيد. بنابراين، مهم است در عين انتقاد به سياست هاى حزب 
عدالت و توسعه، از همه جنبه هاى اين فرآيند پويا آگاه باشيم و معيارهاى 
دوگانه به كار نبريم. راستش، مثال بسيار گوياى اين قضيه مناقشه بر سر 
ممنوعيت استفاده از رژلب قرمز براى ميهمانداران تركيش ايرلاين است: 
ــتر پوشش مى دهند  ــانه ها، به خصوص در اروپا اين ممنوعيت را بيش رس
ــلامى بيشترى مى افكند) تا تلاش هاى حزب عدالت  (چون هراس ضد اس
و توسعه را براى نابودى حقوق قانونى كارگران، تحت عنوان حفاظت از نام 
ــان. در همان حال كه تيم فوتبال بارسلونا تى شرت هاى  تجارى شركت ش
ــش از 300 كارگر  ــى اش تركيش ايرلاين را به تن مى كند، بي حامى مال
اين آژانس هوايى به خاطر دست زدن به اعتصاب، حق قانونى شان، اخراج 
شده اند. ولى هيچ يك از اين خبرها را نمى توانيد در رسانه هاى بين المللى 
ــم تركى، آنگونه كه  ــه، در حالى كه نئوليبراليس ــدا كنيد. روى هم رفت پي
ــعه اجرايش مى كند، شيوه مخصوص به خود را دارد؛  حزب عدالت و توس
ــدر محصول فرآيندهاى  ــكل ويژه اقتدارگرايى در تركيه امروز همانق ش
ــرمايه دارى جهانى است كه نتيجه فرآيندهاى محلى مربوط به منافع  س
ــت. در حالى كه كشورهاى مختلف با  ــيمات سياسى آن كشور اس و تقس
پسمانده هاى تاريخى و سياست هاى جارى قدرت هاى سرمايه دارى جهانى 
ــر و كار دارند، اعتراضات فرصت هاى جديدى را پيش رويمان مى گذارند  س
ــم ظهور  ــان دهيم كه تحت عنوان پوپوليس تا نخبه گرايى جديدى را نش
ــم وضع طبقات مرفه  ــوش و هم اردوغان به رغ ــرده (براى مثال، هم ب ك
اقتصادى و محافظت از منافع سرمايه دارى، ادعا مى كنند نمايندگان عادى 
مردمشانند). در همين اثنا، استقلال شغل ها و حرفه ها و حقوق كارگرى 
از همه سو تهديد مى شود، با اين همه هرچند اين مساله يكى از مشكلات 
اساسى نظم نوين جهانى و نئوليبرال است رسانه ها و مطبوعات چندان به 
آن نمى پردازند. از آنجا كه معترضان اين مشكلات را به دلايل مختلف به 
خيابان آوردند، اعتراض ايشان امكان هاى ارزشمندى را براى نشان دادن اين 
فرآيند پويا و اين پرسش گشود كه دموكراسى و حقوق فردى و جمعى در 

نظمى چنين نئوليبرال به چه معناست. 
* آسلى ايغسيز، استاد مطالعات اسلامى و خاورميانه در دانشگاه نيويورك 
اسـت. علايق تحقيقاتى و تدريس او شـامل موارد زير مى شود: بازنمايى 
فرهنگى و تاريخ فرهنگى، روايت هاى جنگ و جابه جايى و فرآيند پوياى 

نامتجانس بودن در دوران متاخر عثمانى و بسترهاى معاصر تركيه.
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الگو؟ كدام الگو؟
ــى تصويب كرد كه وظيفه اش  ــت 2011 اردوغان قانون در 17آگوس
حفاظت از ميادين ملى و جاذبه هاى محيط زيستى بود. ولى اين قانون به 
حكومت اجازه مى دهد تصميم بگيرد كه آيا اين جاذبه ها ارزش حفاظت 
ــلما اگر ارزش اقتصادى ايجاب كند اتفاقاتى نظير پارك  دارند يا نه. مس
گزى و مركز فرهنگى آتاتورك رخ مى دهد. دولت اردوغان براى اين نوع 
تصميم گيرى ها، وزارتخانه «محيط زيست و توسعه شهرى» را ايجاد كرده 
است. تناقض موجود در اين اسم خود گوياى وضعيت موجود است. كارى 
ــعه گران شهرى در حال انجام آن هستند، نابودى محيط زيست  كه توس
ــت.  افزايش شكاف طبقاتى با وجود رشد اقتصادى و تبديل شدن به  اس
متحد اصلى آمريكا در منطقه چيزى نبود كه اكثريت مردم تركيه خواهان 
آن باشند. از اين رشد اقتصادى، تنها يك طبقه نوكيسه جديد بهره مند 
شدند، نه اكثريت جوانان بيكار و تهيدستان شهرى. ضديت با اردوغان البته 
دلايل فرهنگى هم داشت. از جمله افزايش روزافزون اسلامگرايى حزب 
عدالت و توسعه و پيشروى آرام دولت در فرهنگ و سبك زندگى جوانان. 
ــت هاى فرهنگى و ويژگى هاى شخصيتى  اما تاكيد بيش از حد بر سياس
ــود. ما  ــت اصلى اين اعتراضات مى ش ــان موجب گمراهى از سرش اردوغ
ــاهد اعتراضات مردم به سياست هاى نوليبرال حزب  در تركيه بيشتر ش
ــعه تحت مديريت اردوغان هستيم كه از سر اتفاق الگوى  عدالت و توس
ليبرال دموكراسى و نمونه اعلاى آن در منطقه محسوب مى شود. آغازگاه و 
بهانه گسترش اين اعتراضات به خوبى اين قضيه را نشان مى دهد. اعتراض 
ــريع تر از آنچه در ديگر كشورها شاهديم به  ــيار س به تخريب پارك بس
ــود. ميل سيرى ناپذير نوليبراليسم  اعتراض عليه كليت دولت بدل مى ش
ــترش ارزش هاى بازار موجب نگرانى مردم در مورد از  دست دادن  به گس
ــته، فرهنگ و محيط زيست تركيه شده است. اگر ماركس نزديك  گذش
به 150سال پيش نابودى محيط زيست توسط سرمايه دارى را پيش بينى 
ــن تناقضات بنيادين در  ــه اي ــرده بود، امروز به خوبى و بيش از هميش ك
ــرمايه دارى به طبيعت و انسان  ــكل هجوم س نوين ترين و عريان ترين ش
ــود. همچون هميشه پياده سازى چنين  يعنى نوليبراليسم ظاهر مى ش

سياست هايى با سركوب همراه است. 
آثار و نتايج پياده سازى برنامه هاى بازار آزاد را فقط در اقتصاد تركيه 
ــود، خود را به حوزه فرهنگ و  نمى توان ديد. ارزش هاى بازار و منطق س
ديگر حوزه ها نيز مى كشاند. اين روزها همگام با بسيارى ديگر از جنبش ها 
از جمله خيزش اعراب، اعتراضات ضدحكومتى در يونان، جنبش «اشغال» 
در اروپا و آمريكا و اعتراضات اخير در برزيل و بلغارستان، مردم تركيه با 
حضور خود در ميدان تقسيم دوگانه انتخاب بين نئوليبراليسم آمريكايى و 
حاكمان ديكتاتور و خودكامه منطقه را زير سوال برده اند. آنها قصد دارند 

نشان دهند كه راهى مردمى هم براى انتخاب وجود دارد.
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تركيه قديم، تركيه جديد


